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ل آناده و تحوخاستگاه خانو
ه :اشار
ان نهادى بنيادى، در تماماده به عنوخانو

د داشته اسـت؛جوار وامع و در تمام ادوجو
قى آسيـايـى،امع متـمـدن و مـتـرچه در جـو

اروپايى و…؛ چه در اجتماعات قبيله'اى به
دمها، مرى» مانند: اسكيمواصطلاح «بدو

شمن'هاام، يا بوس آراير پاك» در اقيانو«جز
اىاده هميشه داردر آفريقاى جنوبى. خانـو

ساخـتـار اقـتـصـادى، ديـنـى، سـيـاسـى و
ده است.اجتماعى كم و بيش جامعى بو

تاى تعريF دقـيـق اشـكـال مـتـفـاوبـر
ه'بندى'هـاى اجـتـمـاعـى درنـدگـى و گـروز

هاى مطلق و ثابتىتمدن'هاى ابتدايى، معيار
د كـهند. چنين پنداشـتـه مـى'شـود نـدارجوو

اماى حفظ و بقاى نـسـل و دوانديشناكى بـر
اهما فـراده رجبات تشكل خانـوندگى، مـوز

اد انسـانـىه اين كه نـوزده است؛ بـه'ويـژآور
دى و تغذيه نياز دارستاراقبت، پرسال'ها به مر

 برًاند بر پاى خويش بايستد. احتمـالاتا بتو
انات درده است كه همانند حيوهمين پايه بو

ميان انسان'ها نيز تقسيم كار بر حسب جنس
اده هسته'ى اصلى همـه'ىپديد آمده و خانو

ب گشته است.امع محسوجو
هـاى١كنـش»جه بـه ايـن كـه «انـدربا تـو

اده آغازى در قالب خـانـوزيستى ـ جـامـعـو
ايـنند، بـنـابـرند و انجـام مـى'پـذيـرمـى'شـو

ان از تحلـيـلا مى'توهنگ'هـا رمطالعـه'ى فـر
ان يك عنصر ابتدايى آغـازاده، به عنـوخانو

اده»،دن خصلت «خانود. البته جهانى بوكر
ده است. در نـقـاطار كرا دشـوتعريـF آن ر

ن جهان، بـر حـسـب تـمـدن'هـاىنه'گـوگـو
اده چنان ابـعـاد و اشـكـالت، خانـومتـفـاو

ائه'ى تعريفـىد كه ارد مى'گيرتى به خـومتفاو
ممكـنا غيـرنده'ى هـمـه رجامع و در'بر'گـيـر

ائه'ى تعريفى ناشىت ارد. اما ضرورمى'ساز
د.د نـدارجوانـه واز انديشـنـاكـى دانـش'ورز

ى شاخص'هاى اصلى بيان'كننده'ىجمع'آور
دن، نقطه'ىاهى بوغم دل'بخواده، به رخانو

د كه با اتكاجعى يا تكيه'گاهى پديد مى'آورمر
امعا در جـواده ران اشكال خانـوبدان مى'تـو
ار داد.د تجزيه و تحليل قرمتعدد مور

ادهد اجتماعى خانوكرد زيستى و كاركركار
نـى بـه قـصــددى بـا زى، مـرهـم'ـ'ســر

اقعيت'هاى مشخصى استليدمثل، از وتو
د، بهت داره'هاى اجتماعى تـفـاوكه در گرو

لـوژيـك»،ى كه يك «امر بيـو'ـ'فـيـزيـوطـور
 ـجامعوًجنبه'ى كاملا ى مى'يابد. اجتماعى 

ت اسـت ازلـوژيـك عـبـارامـر بـيـو'ـ'فـيـزيـو
ايـىى، هم'ـ'زيـسـتـى، هـم'ـ'سـرهـم'ـ'آمـيـز

ًنى به مدت نسبتادى با زمند مر(خانه) هنجار
مـى كـه در ايــن مــدت،لانـى و مــداوطــو

كندان مشترايش و باليدگى فرزى، زداربار
د.آنان انجام مى'گير

جنبه'هاى اجتماعى اغلب بر جنبه'هاى
اىد، چنان كه برلوژيك تقـدم داربيو'ـ'فيزيو

ه'اىهم'ـ'سر گزينى آيين و تـشـريـفـات ويـژ

اتبىعايت سلسلـه'مـرد و بـا راعمال مى'شـو
مـانـنـد: ابـتـكـار عـمـل گـيـس'سـفـيـدان و

ه و مـعـامـلـه'ىريـش'سـفـيـدان، و مـذاكــر
ى بـهط'هاى هم'—'آميـزگان»، پيـش'شـر«بزر

داد» جمعى پيش از عمـلارت يك «قرصور
سد.هر مى'رن و شوفين زافق طرنهايى، به تو

لوژيك، جنبـه'هـاىبعد از عمل بيو'ـ'فيـزيـو
امع دواجتماعى در اشـكـال و ابـعـاد مـتـنـو

اد پرهنگ از افرمى'يابد؛ از جمله، انتقال فر
دسال.ندان خـراد يا همـوسن و سال به افـر

م حياتى» در تداواين پديده'ى «نسل'پـرور
ه، اهميـتاجتماعى و بقاى جمعيتـى گـرو

ند و به همين سـبـب، در كـانـوشايانـى دار
فـتـه اسـت كـهار گـرانديـشـه'ى كـسـانـى قـر

دهش خوع مطالعه و پژوضوا مواده» ر«خانو
ليد زيستىار داده'اند. به معناى ديگر، توقر
هنگى و انتقـالليد اجتماعى ـ فردك با توكو

ندان چنان تنيده است كه تفكـيـكآن به فرز
 ميسر نيست.ًآن'ها از هم عملا

ا به عنصر بنـيـادىاده رعاملى كه خـانـو
امع تبديل مى'كنـد، در ايـن نـكـتـهتمام جـو

اىا برم رايط لازاده، شرنهفته است كه خانو
د،د پديد مى'آورتسلسل، مانايى و پايايى خو

لـدليد شـده و تـوى كه هـر نـسـل تـوبه طـور
ليد ود به تويافته'اى پس از باليده شدن، خو

د و بدينـسـان،دازايايى نسل ديـگـر مـى'پـرز
ايندگـى انـسـان، انـتـقـالليـد و زاينـد تـوفـر
هنگليد فـرتوليد انسان، بـازتوهنگ، بـازفر

سته پايدار و باليده مى'ماند.و… پيو

ندىدكتر'داور'شيخاو
عضو هيئت علمى

اد اسلامى دانشگاه آز

اده،نقش�خانول�ساختاروتحو
غربى�امعجودر
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اده خاستگاه و ساختار خانو
اده گمانه'هـاىد خاستگاه خـانـودر مور
ن'ها پيـش ازائه شده اسـت: قـرمتعـددى ار

ى از دانــشــمــنــدان و، بــســيـــاردارويــن
داتجوده'اند كه موان بر اين باور بودانش'ورز

احـلد، از مرنده، در جريان باليدگـى خـوز
امعل گشته'اند. جوتى گذشته و متحومتفاو

ده در جريانكنار نبوايند برانسانى نيز از اين فر
ا پشت سر«شدن»، ناچار پله'هاى متعددى ر

ه'ى به اصطـلاحگذاشته'انـد؛ مـانـنـد: دور
 شباهـت زيـادى بـهً«بربريت» كه احـتـمـالا

نـىحشـى» كـنـوى» يا «واجتـمـاعـات «بـدو
اهاى برزيل،اكنده در جنگل'ها و صـحـرپر

اليا داشته است.آفريقا و استر
اده نيز همـانـنـد سـايـر نـهـادهـاىخانـو

لى (نه تكاملى!)ايند تحوانسانى، از اين فر
كـنـار نـمـانـده اسـت. بـنـابـه پـنـدار ايـنبـر

اده در عهد كهنانديشمندان، ساختار خانو
اده در ميـانشباهت زيادى به ساختار خانـو

نى داشته است. در جريـانى كنوقبايل بدو
اده در دنيـاىتاريخ، ساخـتـار كـهـن خـانـو

ل گشـتـه و شـكـلى متـحـومتـمـدن امـروز
فته است.د گرامروزين به خو

امع ابتدايىى از جودر عهد كهن، بسيار
ده'انـد. مـاى» بوتـبـاراى ساخـتـار «مـادردار

سـتى اصطلاح نـادرگيـرگاهانه از بـه'كـارآ
ا بر اينى مى'كنيم؛ زيرددارى خوسالارمادر

د بسيارارباوريم كه چنين نظامى، جز در مو
د نداشته اسـت. در ايـن قـبـيـلجونـادر، و

اد بر محـورى افراستاى تبـاراجتماعـات، ر
ن نقـش مـهـم ومادر مـى'گـشـتـه اسـت و ز

دن نقشا بوده است (دارا ايفا مى'كرجى رپر'ار
دان و مديريت برمهم به معناى سلطه بر مر

ده است).جامعه نبو
د كه اجتماعى شـوشايسته است يادآور

ض با در نقطه'ى مقابل يا در تـعـار٢تبارمادر
ار نداشتـهسالار قر يا پـدر٣اجتماع پدر'تـبـار

نج مـقـام زاقع، اهـمـيـت و اراسـت. در و
ايايى او،ى و زت بارورالده) ناشى از قدر(و

لد،ليد، توان عامل، منشأ و منبع تـوبه عنو
ده است.لد بود و ولومو

دم'شـــنــــاس، مـــرفـــســـكــــىمـــالـــيـــنــــو
لهستانى'الاصل انگليسى معتقد است كه در

ايردمان ساكن جزتبار (مانند مـرامع مادرجو
دكادگى به دايـى كـوت خانـوى) قدرملانـز

Famille]ى) دسـالارد (مرتفويـض مـى'شـو

2000, 1971: 8 and 9; Caraantinie, 1981:

مينه'ى امورى ديگـر، در ز. از سو[31303
داز با نقش مرگز نقش هم'ـ'تـرن هـرعامه، ز

ى، ايفاسالارى يا پدرتبارا، در جامعه'ى پدرر
نمى'كند.

قى تفويض حـقـوتبـاردر اجتماع مـادر
ن خيلى نادرق «سياسى» به زمالكيت يا حقو

د استثنايى،ان مـورديده شده است. به عنو
هاها» اشـاركودم'شناسان به اجتمـاع «ايـرومر

 در ميـانگانمـورسيـلـه'ى مى'كننـد كـه بـه و
دهد مطالعـه بـوستان آمريكايـى مـورخ'پـوسر

ها»ى آمريكائبلوديF «پواست. در همين ر

نـد. درار مى'گيرى'هاى» آسام نيز قرو «خاز
اعى وميـن'هـاى زرنان زاها، زكـوميان ايـرو
ىهبـرا در تمـلـك داشـتـه'انـد و رخانـه'هـا ر

اى از آيين'هاى دينـى ـ اجـتـمـاعـى ربسـيـار
چند كه آنان در انتخابده'اند. هرعهده'دار بو

گز بهلى هرتو داشته'اند، وئيس قبيله حق ور
گزيده نمى'شده'اند، حتى دررياست قبيله بر

ده'انـدكت نـمـى'كـراى قبـيـلـه نـيـز شـرشـور
[Famille 2000, 1971: 9]در مـــــيـــــان .

دن به تملك خانه محدوها، مالكيت زئبلوپو
ى'هـاى آسـام بـه سـبـبده اسـت. خــازبـو

دن، «مادر مكان» نيز هستند.تبار» بو«مادر
ندان در مكان زيست مادربدين معنا كه فرز

گيا دايى به دنيا مى'آيند و در همان'جـا بـزر
ند [پيشين].مى'شو

ا تنـهـا ازى رتـبـار، نظـام مـادر٤فـنباكـو
ار مى'دهد. بهجه قرد توديدگاه تطوريان مور

امع انسانـى در آغـازى، همه'ى جوگمـان و
ده'اند و سپس اندكمادر'تبار و دايى'سالار بو

ى تـطـورسـالارى و پـدرتـبـارانـدك بـه پـدر
ًايندى، مسلمايافته'اند [پيشين]. در چنين فر

ه'ى انتقالى، مبتـنـى بـر تـداخـل دويك دور
م باستاند داشته است؛ مانند روجونظام، و

ابستـه بـهنـان وه زنان، بـه'ويـژكه در آن'جـا ز
ام زيــادىج و احـتــرالا، از ارطــبــقــه'ى و

ىتى كه پدر'تبارده'اند، در صوردار بوخوربر
ده است.كار بوى اندرو پدر'سالار

اراقعيت استـوچنين گمانه'اى بـر ايـن و
ى از قبايل ابتدايـى،است كه در ميان بسيار
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فـتـه ناديـده گـرًليدمـثـل كـامـلاكار تـوسـازو
ا ناشى ازى رداردم، بـارمى'شده است. مـر

انه مى'پنداشـتـه'انـد.گرعى اعجـاز جـادونو
ليدان دستيار در توالد)، به عنونقش پدر (و

بچه ناچيـز انـگـاشـتـه مـى'شـده اسـت، در
ا»،ان «حوا به عنـوتى كه نقـش مـادر رصور

نـدگـى'بـخـش (حـى)، اســاس ويـعـنــى ز
تعيين'كننده مى'دانسته'اند.

تبـار»، مـهـم'تـريـندر اجـتـمـاع «مـادر
دك به جاى پـدر،دانه در نظر كوه'ى مرچهر

ده است. دايى بـاادر مادر بودايى او، يا بـر
د و مادر بچـه'هـا در يـك خـانـهاهر خـوخـو

نتيجه،ده، و درى هم'خانه بومى'زيسته و با و
ب مى'شده اسـت. دراده محسوجزو خانـو

لتـىى بچه'ها از چنين مـنـزتى كه عمـوصور
ده است؛ بادار نبـوخورل) بـر(مشتق از منـز

تبارامع پدرفتن اين كه حتى در جونظر گردر
ج و اعتبـاردسالار نيـز، دايـى'هـا از ارو مـر

دارخورهـا بـرى در مقايسـه بـا عـمـوبيـشـتـر
خى چنيـن نـتـيـجـهاين، بـرهستـنـد، بـنـابـر

مانده ازنه طرز تلقى بـازفته'اند كه اين'گـوگر
ى است.تباره'ى مادردور

اىى بـرتبـارليان، مـادربنابه نـظـر تـحـو
اه شــكـــارى كــه از رايــلات و عــشـــايـــر

ده'اند،چ بوسته در حال كومى'زيسته'اند و پيو
نده است. در پى ناآشنايى با فنـوبايسته بـو

ه'سپـاردان به دنبال شـكـار رى، مركشـاورز
ىمى'شده'اند، يا از حريم قـبـيـلـه پـاس'دار

ى، در نقـشده'اند، يا در نظام دام'دارمى'كر
انده'انـد.اگاه مـى'را به چـرمه'هـا رشبانـى، ر

ده واده» دور بونتيجه، اغـلـب از «خـانـودر
ن داشـتـهايى در مـيـانـشـان فـزوگ و ميـرمـر

نان عنـصـردان، زاست. در مقايسـه بـا مـر
اعندى، در انـوثابت و مانـاى خـويـش ـ آو

ت، طايفهتشكل'هاى اجتماعى، مانند: يور
بندى) و قبـيـلـه مـحـسـو(طيF خـويـشـاو

ى ازاقبت و پاس'دارمى'شده'اند و به نقش مر
فتننظر گرن دربچه'ها ادامه مى'داده'اند. بدو

اين عامل اجتمـاعـى، در پـى تـقـسـيـم كـار
شتـىان به طور سـرلوژيك، مـادربيو'ـ'فيزيـو

ا پيش و پس ازدكان رى و تغذيه'ى كـوداربار
ًايش عهده'دار هستـنـد و بـه مـدت نـسـبـتـاز

گدشان بـزرش خـوا در آغولانى، آنـان رطو
دكانشتى، كوايند سرمى'كنند. در پى اين فر

ند.انه خو مى'گيردسالى به فضاى مادراز خر
نبه تدريج، بـا كـشـF و تـعـمـيـم فـنـو

ك و جـابـه'جـايـىى، ميـدان تـحـركـشـاورز
ى،ميـن'كـارد شد. در پـى زدمان مـحـدومـر
ى يافتند تـاصت بيشترمين'گير» شدند و فر«ز

ا باشند وندان بيشتر هم'ـ'سربا هم'ـ'سر و فرز
ب زيستى، نقشدر كار تربيت و انتقال تجار

انى ايفا كنند. بنابه گمـانـه'ى پـيـرون'تـرفزو
ى ول، اين پديده سبب پيدايى پدر'تبـارتحو

ى شـده اسـت. يـكـى ازدسالارتـشـديـد مـر
ه'ىگى'هاى دوراجتماعات باقى'مانده با ويـژ

ى،تـبــارى بـه پــدرتـبــارانـتـقــالــى از مــادر
تل'ها» در كلمبياى بريتانيا هستند. دراكيو«كو

ىتبارى به پـدرتباراين اجتماع، گذر از مـادر
ده است.تا دهه'هاى اخير در حال تكوين بو

].١٣٩ و ١٣٨'، ٩[همان، ص
ىكـيـل دعـاو، وگـانى مـورئـيـز هـانـرلـو

انـدنن گذشته، پس از گذرآمريكايى در قـر
ا»،كوستان «ايروخ'پوى در ميان سرازمدت در

د. بـاا پيـشـه كـردم'شـنـاسـى رانجـام مـرسـر
 نهادًاحل متعددى كه احتـمـالاى مـرسازباز

انست آثار آن'هاى توده است، واده پيموخانو
دهم بيـابـدن نوزستان قـرخ'پـوا در ميان سـرر

].١٠[همان، ص
نگان، در آغاز بين زه'ى موربنابه انگار

د داشتـه اسـت.جـوش وادى آمـيـزد آزو مـر
ش جنسى بين پـدر و مـادر بـابه'تدريج آميـز

ام شد. سپس نوبـت تـحـريـمندان حـرفـرز
سيـد. درا رادر فـراهر و بـرى خـوهم'ـ'بسـتـر

اجدواده'ى مبتنى بـر ازحله، خانـومين مـردو
اج كه دردونه ازفت. اين'گوهى شكل گرگرو

ستان آمريكايىخ'پوگان در ميان سرمان مورز
اى آن ره نيز اشكال بـدود، امروزل بومعمـو

اناليايى مـى'تـوميان اسـتـرهنوز در ميـان بـو
هى ازاده'ها، گرويافت. در اين قبيل خانـو

هان آينـده'ى گـروهرلد شـوان از روز تـوپسـر
ند. به معناىان تلقى مى'شوى از دخترديگر

دن، چند مرد و يك زديگر، به جاى يك مر
اجدون به طـور جـمـعـى بـا هـم ازو چـنـد ز

ا تـشـكـيــلاده» رمـى'كـنـنـد و يـك «خــانــو
اده'ىم به «خـانـوحلـه'ى سـومى'دهـنـد. مـر

نمدار» تـعـلـق داشـتـه اسـت.ده'ى زگسـتـر
اده'اى بر محور اقتصـاداعضاى چنين خانـو

جد مى'آمدند و چندين زوك دور هم گرمشتر
گت يك مادربزرندان آنان، زير قـدرو فرز

اع ر هـمـيـن نـوًفتـنـد (احـتـمـالاار مى'گـرقـر
سالار ناميده'اند).مادر

م، در پى پيدايـش وحله'ى چهـاردر مر
ى،نـمــدار زًاى، ظـاهـرايـش كـشــاورزافـز

ى، و بـه احـتـمـال ضــعــيــF،تـبــارمـادر
ى،دمدارا به مرد رى»، جاى خـون'سالار«ز

ىسالارانجام پدرمكانى و سرى، پدرتبارپدر
اده هنوز هـمع خانوداده است و آثار اين نـو

ميانههاى منطقه خاوردمان كشوردر ميان مر
 ازًلااده، معمـونه خانـوجاست. اين'گـوپابر

نـدان آنـانند و فـرزج خـويـشـاوچنـديـن زو
كمين مشترد كه بر محـور زتشكيل مى'شـو

ت يـكـى ازدهـم مـى'مـانـنـد و زيـر قــدرگـر
اده» به نام سرور، شيخريش'سفيدان «خانو

ه،ند. امروزار مى'گيريا القاب مشابه آن، قر
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ا «طايفه» نيزده رندى گستراين قبيل خويشاو
ندهاى نسبى ومى'نامند كه مبين طيفى از پيو

سببى است.
اده'ىحـلـه'ى پـنــجــم، «خــانــودر مـر

فـت كـه ازهـسـتـه'اى» مـعـاصـر شـكـل گـر
ده»اده'ى گسـتـرفروپاشى و تفكيـك «خـانـو

ل اقتـصـادد آمده و بيـشـتـر مـحـصـوجوبـه'و
نشينى است.صنعتى و شهر

ادهه'ى خانول درباران تحونظريه'ى پيرو
ه كمتردهم بيان شده، امـروزن نوزكه در قر

د كهاف كرلى بايد اعتـرد تأييد اسـت، ومور
ات آن هنـوز هـم در تـحـلـيـل و تـعـبـيـراثـر

هاده، به'ويـژجامعه'شناسـانـه'ى نـهـاد خـانـو
كسيستى متـكـى بـه اثـرجامعه'شنـاسـى مـار

اده، مالكيتان «ريشه خانو، با عنوانگلس
) پـايـدار مـانـده اسـت.١٨٨٤لـت» (و دو
خــى ازاسـت يــادآور شــويــم كــه بــرســز

نـدگـىايط زهاى اجتمـاعـى بـا شـرساخـتـار
نتيجـه،نـد و درى دارگارمعينى بيشـتـر سـاز

ايط مناسب تعميمهايى در شرچنان ساختار
ايط نامناسب، بهو ترويج مى'يابند و در شر

ل پيدا مـى'كـنـنـد؛ ازى تحـواشكـال ديـگـر
تبار»اده'ى «مادرجمله، انطباق ساختار خانو

ايطتبار» با شرچ و ساختار «پدرايط كوبا شر
ى. تعميم اين نظر با شاخص'هاىكشاورز
ار تاريخى كهن و بـهاهى به تمام ادودل'بخو

ف'انديشىنگ و ژرامع، بايد با درهمه'ى جو
اه باشد.همر

دم'شـنـاسـى،ش'هـاى مـره بـر روعـلاو
ه يافته'هاى باستان'شناسى از سويى وامروز

هانـات، بـه'ويــژال حـيــومـطـالـعـه در احــو
ه'اىمينه'هاى تازى ديگر، زن'ها، از سوميمو

ائهاده اره'ى خاستگاه خانوهش درباراى پژوبر
هش'هايى فقط امكـانمى'دهند. چنين پـژو

ان به نـتـايـج كـلـىمى'دهـنـد كـه دانـش'ورز
سند. مطالعه'ى شكل مسكـن از ديـدگـاهبر

بـاسـتـان'شـنـاسـى نـشـان مـى'دهــد كــه در
جمعيت'هاى باستـانـى، در تـشـكـيـل يـك

نــدان، تـعـداد زيـادى از هـمـو٥دىهـمـبــو

اى دارًتاكت داشته'اند و ضـرور(اعضا) شـر
ده'اند.اده» نبوساختار «خانو

ازسى'هاى تاريخى نيـز بـه كـشـF ربرر
شتـه'هـاىسانـنـد. نـوى مى'راده» يـار«خانـو

نده'اىئيات ارزتاريخى گذشتگان گاهى جز
فت كـهلى بايد پـذيـرند، وا آشكار مى'سـازر

د و نسبى اسـت؛ى از آن'ها محدوداره'بربهر
ضع و حال طبـقـاتا اكثر آن'ها مـبـيـن وزير

اف وجسته'ى جامعه، يعنى اعيـان، اشـربر
د اين، همين داده'هاجوشاهان هستند. با و

شى،نده'اى از آيين'هاى آميـزنشانه'هاى ارز
گزيـنـى، سـاخـتـار وى و هم'ـ'سـرهـم'ـ'سـر

اده دراده در عهد كهن شباهت زيادى به ساختار خانو ساختار خانو
نى داشته است. در جريان تاريخ، ساختار كهنميان قبايل بدوى كنو

اده در دنياى متمدن امروزى متحول گشته و شكل امروزين بهخانو
فته استد گرخو

هيز از عناصر بيگانهدى و پره خودر ميان گرو
دم نه'تنهـا از چـنـيـنده'ى مرده است. تـوبـو

عيت ودند، بلكه مـمـنـوكنار بـوندى بـرپيـو
نى نيز داشـتـنـد [هـمـان،ميـت قـانـومحـرو

].١٤ و ١٣ص
ل، دراخـر جــنــگ جــهــانــى اودر او

ه'ىاده، شيـوط به خـانـوهش'هاى مـربـوپژو
دان و شاگرگسا.و.بورسيله'ى ى به وديگر

شا روح شـد كـه آن رى در شيكاگـو مـطـرو
ش، بهكنشى» نام نهادند. بنابه اين رو«اندر

اده،داختن به شكل و ساختار خانـوجاى پر
فتارند تا ردازاده مى'پراد در خانوابط افربه رو

نـدى، تـشـكــيــلنـدهـاى خـويــشــاوپـيــو
سـلـسـلـه'هـاى شـاهـى و… در اخـتـيـار مـا

 تاريخًانيم دقيقان اين'كه بتوند؛ بدومى'گذار
ه تمييز بدهيم.ا از اسطورر

شـتــه'هــا،بـا مـطـالـعــه'ى ســنــگ'نــو
ىى'هـا بـر رونـگـارحـكـاكـى'هـا، تـصـويـر

ه'ىس و… اطلاعات چندانـى دربـارپاپيـرو
ط بههاى مربوابط و معياردم و ضوده'ى مرتو

آنان به'دست نمى'آوريم. هيچ چـيـز نـشـان
هاى طبقاتدم از الگونمى'دهد كه عامه'ى مر

نهفه، ممتاز و از شخصيت'هاى خداى'گومر
اناتور امپرًده'اند. مثـلاى و تقليد مى'كرپيرو

اعنه'ى مصر و پادشاهان اينكاهخامنشى، فر
اجدود ازم خودر آمريكاى جنوبى، با محـار

نا با خـودى رن پاك خـوده'اند تا خـومى'كـر
ايىتى كه چنين روبيگانه نيالايند، در صور

ده است.ل نبودم معموده'هاى مردر ميان تو
افت و مزيتهدف از اين قاعده، حفظ شر

ادگىتباطى خانون شبكه'ى ارا در دروآنان ر
ار دهند. هدف مشـاهـده ود مطالعه قـرمور

ه'ى تقسـيـم كـار وگاهـى از نـحـومداقـه، آ
اعش و تـنـش، و انـوت، نـكـات سـازقـدر

اد،تباطات و تبادل اطلاعات در ميان افـرار
شد و باليدگـى اسـت.احـل ردر جريان مـر

اده»، بــهكــنــش خــانـــوه'ى انــدر«شــيـــو
اد در سـايـر نـهـادهـاىكـنـش'هـاى افـرانـدر

د.دازاده نمى'پرن از خانوى بروجامعو
هـــــش'هـــــاىاســــتـــــاى پـــــژودر ر

مى نيزش سواده، نگرجامعه'شناسانه'ى خانو
ئىاده جزش، خانود. بنابه اين نگرد دارجوو

ى عظيمى تلقـىعه'ى جامعـواز يك مجمـو
د از نظر ما شايان اهميـتد (اين مورمى'شو

لت'ها،د به اعتبار نقش'ها، منـزاست). فر
د وهنگى كه دارمايه'هاى اجتماعى ـ فرو سر

ج مى'يابد وابسته است، شأن و اربدان'ها و
د. هدفار مى'گـيـره'اى قـردر جايـگـاه ويـژ
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ان يكاده به عنود» خانوكرك «كارمطالعه، در
گ جامـعـه، وى دستگـاه بـزر«ساختـار» رو

ادهى «سـاخـتـار» خـانـوتاب جـامـعـه روبـاز
ل انديشه و كـارش محـصـواست. اين نگـر

ناليست'ها) مانندنكسيـوايان» (فود'گركر«كار
ى است كه آنـانان و و پيرونزسوت پـارتالكو

اليست'ها)كتورايان» (استروگرنيز از «ساختار
فته'اند.الهام گر

اده�ى معاصرل خانوتحو
لات اقتصادى، تقسيمتحت تأثير تحو

كار اجتماعى، گذر از نظام اقتصاد شكار و
ستايى وى و روچ به نظام اقتصاد كشاورزكو

لتى وسپس اقتصاد خدماتى، صنعتـى، دو
ى تنگ'ترّاده از نظر كمى، ساختار خانوشهر

ادابط متقابل افرشد و از نظر كيفى، يعنى رو
ق، نقش'ها، آييـن'هـاعايت حقـوبا هـم و ر

نى'هاى بنيـادى شـد. بـهگـوو… دچار دگـر
ان گفت كه در نظام اقتصادطور كلى مى'تو

مـيـن،حدت زاسـطـه'ى وى، بـه وكشـاورز
ادهاد خانـوحدت منبع تـغـذيـه، افـريعـنـى و

گ، در نــقــشنـاچــار دور يــك پــدربــزر
استا نيز دارمين رسالار، كه مالكيت زپدر
ان وان، دخترد مى'آيند. بدين'سان، پسرگر

مين نانسان، عمه'ها و… كـه از يـك زعرو
ى، ريـاسـت و سـرورًاند، اجـبـارمـى'خـور

انا بــه عــنـــوگ رشــيــخــيـــت پـــدربـــزر
ند.مين'دار» مى'پذيرگ'ز«بزر

اى رمينى، هم'ـ'كـارايند هـم'ـ'زچنين فـر
ان فعال تحـتايجاب مى'كند. همه'ى بازو

نـد وفته مى'شـوگ به كار گررياست پدربـزر

ان ومين در ميان هـم'ـ'پـدرل كار و زمحصـو
دد. از ديدگاهابستگان ايشان تقسيم مى'گرو

اد واده'ى نخستين پهنه'ى زاجتماعى، خانو
اد رايند اجتماعى شدن فـرزيست و قالب فر

ن آن حمايـت ود در دروشكل مى'دهد. فـر
ش مـى'بـيـنـد، بـاامـنـيـت مـى'يـابـد، آمـوز

هم'ـ'بستگى و همه'ـ'بستگى كامل، به ديگر
ندد. در پـى آن،اده مى'پـيـوندان خانـوهمـو

دهم'تنيدگى پـديـد مـى'آيـد كـه خـوچنـان در
احدى مى'يابد، و هماننـداده هويـت وخانو

احد عكس'العمل نشان مى'دهد،يك پيكر و
چك'ترين خللى به'يكىى كه اگر كوبه طور

 (اعضا)٧نداند آيد، تمام همواراد آن واز افر
د. در نـتـيـجـه، هـمــه'ىا شـامـل مـى'شـور

اىمى» برندان تحت تأثير «عصبيت قـوهمو
فع شر و دفع خلل، به مثابه «اعضاى يكر

مى'آيند.كت درپيكر»، به حر
اده'اىاز ديدگاه اخلاقى، چنيـن خـانـو

ادگىش'ها و سنت'هـاى خـانـوپـاس'دار ارز
ايـى'هــاايـى'هــا و نــاروعـايــت رواسـت. ر

نـدانى هموها) از سـوها و بهنـجـار(هنجـار
هاىان و ديگر كـشـوربايسته اسـت. در ايـر

ه اصلىاده'اى، گروميانه، چنين خانـوخاور
ا تشكيل مى'دادهبافت اجتماعى جهان كهن ر

هاى اروپايى، در پـىاست. اگر در كشـور
ى، شكـل ولات اقتصادى و جـامـعـوتحـو

لى درن شده است، وگواده دگرساختار خانو
م»،ى از نقاط به اصطلاح «جهان سوبسيار

كب از چندينسالار» مراده'ى پدرهنوز «خانو
جاست.هر و چندين نسل پابرن و شوز

نتيجه جدايىش صنعت و دردر پى خيز

ى كار و ذهنك و اتكاء به بازومين مشتراز ز
ب و سپس به'دنبال آندى، نخست در غرفر

شد»،حـال رهاى به اصطـلاح «دردر كشور
داشت و دامنه'ىاده شكاف بربه تدريج خانو

د شد.آن محدو
انسه، از همان آغاز انقلاب سـالدر فر

ق بشر…»، و «تصويب منشور حقو١٧٨٩
نـه'ىى (نمـوسالارت پـدردريافتنـد كـه قـدر

ه'ىن از انـدازى) فــزوچـك تـك'ســالاركـو
آمدندصدد براين، درب» است. بنابر«مطلو

ا نيز تضعيFى رسالارد و نقش پدركه حدو
ان نسبتق بى'حد و مرز پـدركنند و از حقو

ان، بكاهند. در پىه دخترندان، به'ويژبه فرز
ان «قيم ثانى»،لت به عنوداشتى، دوچنين بر

ى'هــا،افــه'كــارابـر گــزدكــان در بــراز كــو
آمد.صدد دفـاع بـران درى'هاى پـدرفتـاربدر

اان، طلاق رنان و مادرق زاى دفاع از حقوبر
ان بالغ امكان داد،د و به دخترمجاز اعلام كر

اج كنند.دوان ازه'ى پدرن اجازبدو
اد بهت افرفت'هاى صنعتى، مهاجرپيشر

دابر مـزدى آنان در بـرها و استخدام فـرشهـر
ى به نظام هم'ـ'بستگىادى، ضربه'ى كارانفر
دارگـى و… ومينى، هم'ـ'سفـرنى، هم'ـ'زخو
ا بهانسه طلاق رد. هنگامى كه انقلاب فرآور

سميت شنـاخـت، ثـبـت و ضـبـط سـجـلر
اگـذاشـت،لـت وا به دوش رال و آمـوزاحـو

ا بهاده راد خانـوجدايى و استقلال نسبى افـر
قىان عنصر مستقل شـخـصـى و حـقـوعنـو

ايشها، افـزش شهرميسر ساخت. گـسـتـر
اده در محيطار خانوى، استقرخدمات شهر

ج'يابى جامـعـه'ى كـلان،جمعـيـت، و ارپر
انا به عنواده'ى سنتى رگانه'ى خانـونقش دو

ليدى كهاحد تواحد حمايت و امنيت، و وو
د، از بيـنمان كهن ايفا مـى'كـراده از زخانـو

د.بر
تبادگى كه اعضاى آن مره خانودر گرو

كاهش مى'يـافـت و تـنـهـا بـه پـدر، مـادر و
داده'ى هسـتـه'اى) مـحـدونـدان (خـانـوفـرز

ك مكانـى و شـغـلـىدان تـحـرمى'شـد، مـر

امـعا به عنصر بنيادى تمـام جـواده رعاملى كه خـانـو
اده،تبديل مى5كند، در اين نكته نهفته است كه خانو

داى تسلسل، مانايى و پايـايـى خـوا برم رايـط لازشر
دپديد مى5آور
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٢ شدر٣

نان نيززيادى مى'يافتند و در پى آن، نقش ز
لانىل مى'گشـت. جـنـگ'هـاى طـومتـحـو

ى، و پيامدهاى آن، انقلابات جامعونناپلئو
انسهى و اخلاقى در فراقتصادى، ادبى، هنر

ا در اين كشور بهاده رده و ساختار خانوشالو
اداشت، تنهاا ونان رد و زآورتكان و تكاپو در

ى بسنده نكنند، نقشبه كدبانويى و بچه'دار
نـد وى در جامعـه بـه عـهـده بـگـيـرفعـال'تـر

هان، بــه انــبـــوش» بــا هــم'ـ'ســر«هــم'ـ'دو
دانندند. با بسيج مرلتارياى صنعتى بپيوپرو

نان دراى زل، صحنه بـردر جنگ جهانى او
انستنـد،اخ'تر شد و آنان تـومينه'هـا فـراكثر ز

ا پر كـنـنـد.دانـه رى انسـانـى مـرجاى نـيـرو
نان در پى انقلابات سيـاسـى وبدينسـان، ز

ىنشينى، جنگ و نياز به نيروصنعتى، شهر
هايى يافتند.انسانى، از قيد خانه'مانى ر

خى ازل، بـربعد از جـنـگ جـهـانـى او
هاى غربى ناچار شدند كهلت'هاى كشوردو

ا نيز ازنان رنـد و زا بپذيرى راقعيت جامعـوو
ق مدنى و سياسى، «هم'ـ'قطار» ونظر حقو

ند و حتى در سال'هـاىدان بشمارابر با مـربر
ليد انسان)اييدن (توا در بچـه زاخير، آنان ر

نان غربى با چنيـنمخير و مختار بداننـد. ز
د جامعـه'ىارشه'ى تاريـخـى وانه و تـوپشتـو

ظيفـه'ىمدنى ـ سيـاسـى شـدنـد و حـق و و
اكت در حاكميت ملـت رندى و شـركشورو

فتند.به عهده گر
لـت ازد دوش پهنه'ى كار ـ كـربا گسـتـر

ى ديگر،نان از سوسويى و اشتغال به كار ز
د تربيت ون منحصر به فراده نقش كانوخانو

ا نيز از دست داد و در كناردكان رى كوآوربار
فت. تحققار گـرشى قرساير نهادهاى آموز

 زياد و تقبل آنًى تا سنين نسبتاش اجبارآموز
ى ولد، مـجـران مولت، بـه عـنـوسط دوتـو

ا از محيطدكان رهنگ كلان، كوپاس'دار فر
ده'ىهنگ'هـا در مـحـدوده'فرتعصـب خـرپـر

ش'هاى كلانن ارزهانيد و در كانواده رخانو
ى كـهار داد، بـه طـورو همـگـانـى مـلـى قـر

سه، بهدكستـان و مـدردكان از طريق كـوكو

گ، بهى جامعه'ى بزرمثابه دريچه'اى به سو
اه يافتند. بعد از جنگ جهانـىعالم كلان ر

تباط'جمعى،سايل ارسعه'ى وم، در پى تودو
ان كانالن و… به عنواديو، تلويزيومانند: ر

ش'هاى جامعه'ى كلان مـلـى بـهصدور ارز
سايل نـقـشاده، ايـن ود خانوجامعـه'ى خـر

ا عهده'دار شدند.ى رفعال'تر

اده�ى معاصرنهاد خانو
اده،شيده'اند كه به خانوان كون'گذارقانو

ج و اعتبـاربه مثابه سنگ'بنـاى جـامـعـه، ار
ى،لات پنـدارلـى تـحـوانى بدهـنـد، واوفـر
نان»،ادى زى، علمى و… مانند: «آزداركر

اد،ى بى'عقد و ثبـت، عـشـق آزارهمـسـرو
ى،دارص ضدباراده، تعميم قـرتنظيم خانو

شمايشگاه، فـرولـه'ى آزليد جنيـن در لـوتو
ئيد) منجمد و بى'نام،ماتوزوتخم نرينه (اسپر

لاتليد بچه از طريق تـلـقـيـح و… تـحـوتو
ى و نيز در بـنـيـادابط جامـعـومهـمـى در رو

ق ناشى از آن پـديـداده و حقـوم خانـومفهـو
ق'دانـــان ون، حــقـــوده و اخــلاقـــيـــوآور

ا به تفكر و تأمـلى ران جامعوسياست'گذار
اداشته است.و

انين مدنىهاى غربى، قواگر در كشور
لتى شده به استنادنى (دواده'ى قانواى خانوبر

لىى قائـل شـده، وك) اعتبار بيـشـتـرمـدار
سيده'انداتى به تصويب رانين و مقرربعدها قو

سمى يا نهـادى واده'ى ركه بين چنين خـانـو
سمى بى'سـنـد وشتى (غـيـرراده'ى سرخانـو

ده است؛ بـهار كرقرلتى) تعادل بـرك دومدر
ناشويى،ل چنين زندان محصوى كه فرزطور

نى مى'يابند وحداقل به نام مادر هويت قانو
نى بيمه،اياى قانوندان از مزهر و فرزن و شوز

ادگـى، تـخـفــيــFمـسـاعـده'هـاى خــانــو
دارخــورتـى و… بــرهـزيـنـه'هـاى مــســافــر

ق'دانان غربى مسأله'ىن حقوند. اكنومى'شو
اجدوگى» ( ازارسميت» يافتـن «هـمـسـرو«ر

ه'هـا ازاردن هـمـســرواث بـرقـت) و مـيـرمـو
ار داده'اند.د مطالعه قرا موريكديگر ر

چـنـدى پـيـش، يـكـى از دادگــاه'هــاى
نيا به شكايت بانويى كه چند سالى بـاكاليفر

ندگىسمـى، زاج ردوتمندى، بـى'ازد ثرومر
ىك گفته و با ديگرا ترد او رده و سپس مركر
دد و بـه سـوسيـدگـى كـرد، رده بواج كـردواز

ان غربىد. داورأى صادر كرى شاكـى ربانو
ه'ى باهماج، نحودودند كه در ازبر اين باور بو

د مهم است، نه فقـط ثـبـتن و مرزيستـن ز
ه،أى صادر! بنابر رناشويى در دفاترسمى زر

ه»ى آن بانو نـاچـار شـد، مـبـلـغارهـرو«شـو
خريد خدمات چندينان «بازهنگفتى به عنو

 معادل با مهريه) به هم'ـ'زيستًساله» (تقريبا
د.دازد بپراى سابق خوو هم'ـ'سر

 سال است كه نمايـنـدگـان٣٠بيـش از 
داختى و فنلاند پـرهاى اسكاندينـاوكشور
ج ازانى كه در خارنان و مادرا به زق» ر«حقو

ند، بهدى نمى'گيرى نمى'كنند و مزخانه كار
ائه مى'دهندنان ارانس'هاى بين'المللى زكنفر

اياىنان «خانه'دار» نيز از مزند كه زاستارو خو
هنشستگى» به'ويـژ«بيمه'ى اجتماعى» و «باز

ه'مـنـدهـر، بـهـرت جـدايـى از شـودر صـور
ند.شو
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